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 .و فرزندانتان را از ترس فقر، نكشيد؛ 1»...ولاَ تقْتلُواْ أَولادکُم خشيةَ إِملاقٍ«
ها و شما ما آن؛ »...نَّحن نرزقُهم وإِيَّاکُم...« . استبه معناي افلاس، ناداري »املاق«

 رسم عرب جاهلي اين بود كه جداي از كشتن دخترانشان به .دهيم را روزى مى
 بعضي .كشتند  مي فقر ورا هم از ترس گرسنگي پسرهايشان ننگخاطر احساس 

 چون عرب غير از ؛اين اشاره دارد به رسم دختركشي كه درست نيست: گفتند
يعني ( و گاهي از ترس فقر كشتند ها را مي كشتن دختران گاهي به خاطر فقر بچه

 كه متأسفانه اين جنايت به .بردند  فرزندشان را از بين مي)هنوز فقري در كار نبود
شكل ديگري در عصر حاضر هم وجود دارد، با توجه به اينكه هيچ وقت آيات قرآن 

نهي در قرآن شوند خداوند  شوند و هيچ وقت از مدار خارج نمي كهنه و قديمي نمي
اي  دانسته در همه عصرها به يك بهانه  براي اينكه خدا مي؛ فرمودهن عملاز ايشديد 

 قتل نفس محترم ، سقط جنين از گناهان بزرگ است.ستااين فرزندكشي باب 
اخذه مقتول ؤاخذه خواهد كرد، مؤقيامت اين فرزند پدر و مادر را ماست و فرداي 

؛ ظلم 2»لمِظُّال شفحأ عيفِضَّال لمظُو «: ند فرمود)ع(منينؤمظلوم از قاتل ظالم، اميرالم
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اي   بچه.ترين نوع ظلم است  زشت)رسد كه دستش به جايي نمي( انسان ضعيفبه 
ست كه خدا  ا كشتن اين فرزند يك ظلم بسيار بزرگي،ستاكه در پناه مادر 

خود فقر  گاهي . ترس از فقر است،يكي از عوامل خطاهاي بزرگ. بخشد نمي
آيد ترس از فقر بيشتر از خود فقر  نطور كه از قرآن برميساز است ولي اي مشكل

 يكي از ؛كند به گناهان بزرگ  ترس از فقر انسان را وادار مي.كند مشكل درست مي
 . مبادا اينكه فقير شود،كند  را انفاق نمي خودآنها بخل است، از ترس فقيري، مال

ز آدمي كه هنوز در آن ترسد ا  مي واقع شده كمتر از آنچون انساني كه در يك بلا
)  و پسنديدهكار خوب( اگر از چيزي: ند فرمود)ع(منينؤ اميرالم. استبلا واقع نشده

كه ترس از وقوع آن بيشتر از رنج وقوع آن چيز بينداز  خودت را داخل آن ،ترسيدي
  جمله از.ست از خود فقر اآورتر دهد كه ترس از مسئله فقر رنج  اين نشان مي.است

اينها اولادشان : فرمايد  قرآن مي. قتل اولاد است وحرص، اين ترس بخلهاي  معلول
. شوند مرتكب ميكشتند و گناهان ديگر كه يكي از آنها فحشاست،  را از ترس فقر مي

كند مرتب مردم را از فقر  ست يكي از كارهايي كه شيطان مياكار شيطان هم همين 
شيطان، شما را ؛ 1»...الْفَقْر ويأْمرکُم بِالْفَحشاءالشَّيطَانُ يعِدکُم «ترساند،  و فاقه مي

امر ) و زشتيها(دهد؛ و به فحشا  وعده فقر و تهيدستى مى) به هنگام انفاق،(
 گويي كه خود ايجاد ترس از فقر زمينه را براي منكرات و كارهاي زشت هم .كند مى

 اينكه طرف .ست اروانيهاي جنگ   در واقع اين يكي از شعبه الان هم.كند آماده مي
دهد با رجزخواني و  يك حريف بدون اينكه كاري انجام ها را بترساني، خيلي وقت

ها در خيلي از كشورها بدون   آمريكايي.آورد  را از پا درمي خودجنگ رواني حريف
 جنگ رواني اثر بسيار .هايي را سرنگون كردند متاينكه دست به سلاح ببرند حكو

 .بدي دارد
من را بكش : عرفي كرد و گفت مردي كه آمد خودش را به حجاج م قصه آن

من را :  گفت و يك روز بعد از چند سال فرار آمد. بود او حجاج دنبال.ايد شنيده
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ِتمتمام كننده: م ظهِْرَهلُّكمُ تا پيروز گرداندش: لِيشما را راهنمايي : اَد
 كنم

ُون  برهاند شما را: تُنجْيكمجويها) نهر: م: (الانَْهار كوشش كنيد: تُجاهِد 

پاكيزه، در اصل : طَيبه جاودان ـ هميشگي: عدن
چيزي كه حواس ظاهر و 

 ياري: نَصرْ باطن از آن لذت ببرند

زَرستگاري ـ پيروزي: الفو 

پس پيروز : فَاصَبحواظاهِرين ديگري: اُخري
 گرديدند

رديم پس كمك ك: فَايَدنا
 ـ تقويت كرديم
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دشمني ـ عداوت: اَلْبغْضاء الگو: اسُوة جدايي: فَصلْ

  ـ كينهدشمني: بغْض ما بيزاريم: انَّابرَءوا بيزاري : براء

بازگشت ـ رجوع : المصير بسوي تو بازگشتيم: انََبنا
 نهايي

 اميد دارد: يرْجوا

با عدالت و داد : تقُْسِطوُا
 رفتار كرديد

ُنْهاكمخدا شما را باز : االله ي
 دارد مي

پشتيباني و : ظاهرُوا
 حمايت كردند 

آن زنان را : امِتَحِنوُهنَّ
 آزمايش كنيد

مزد و پاداش ـ در : وراُج حلال: حِلّ
اينجا به معناي مهر زنان 

 )اجر: م(
زنان ) كافره: م: (كوَافِر
 كافر

گناهي بر : ولاجناح علَيكمُ
 شما نيست

منع و ) عصمت: م: (عِصم
در اينجا به معناي نكاح و 

 زوجيت
تمُ از دست رفت: فاتكيفر داديد ـ : عاقَب

پيروز شديد (قصاص كرديد 
 )تيدو غنيمت گرف

نَكِبايعبيعت كنند با : ي
 تو ـ پيمان ببندند با تو

دروغ ـ افترا ـ : بهتان
 تهمت

كارهاي خوب و : معرُوف نافرماني: عِصيان
 خير

 بزرگ و عظيم است: كَبرَ سوره مباركه صف نااميد شدند : يئِسوا
خشم ـ بغض شديد : مقْتاً

نسبت به كسي كه كار 
 تزشتي انجام داده اس

لغزيدند ـ منحرف : زاغوُابناي محكم : مرصْوص بنْيانُ
 شدند

مرا آزار : تؤُْذُونَني
 دهيد مي

 تا خاموش سازند: لِيطفِْئوُا تصديق كننده: مصدقاً
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هر شب خواب ديدم كه داري سر : براي چه خودت آمدي؟ گفت: بكش، حجاج گفت
ا دائم در راديوها و ه  آمريكايي.بار سرم را ببر خيالم را راحت كن يك ،بري ا ميمن ر
زدند كه قرار است فلان روز به ايران  كردند و تاريخ هم مي هايشان اعلام مي رسانه

 روح خسته ؛ دائماً مردم در تشويش، اضطراب و وحشتند؛حمله نظامي كنيم
 خيلي از كارهاي خطا را انجام مورد شد  وقتي انسان گرفتار ترس بي.شود مي
 حتي نيرويي كه بتواند با آن قصرش را در ، نداشت چيزهيچزياد  بن عبيداالله. دهد مي

 اما با دروغ و ترساندن مردم بر اريكه نشست، . نداشت،مقابل سپاه مسلم حفظ كند
ت هزار نفري از طرف  به دروغ گفت كه يك سپاه شص.مردم دور مسلم جمع بودند

كند،  تان را اسير ميهاي ها و بچه برد، زن آيد و همه شما را از بين مي يزيد دارد مي
ز دور مسلم پراكنده  ترس باعث شد كه مردم ا.كند هايتان را هم خراب مي خانه

 بنُلجاَ«: ند فرمود)ع(منينؤاميرالم. ست اجا نقص بسيار بزرگي شوند، ترس بي
قَنمآيد  از فقر خيلي كارهاي بد بيرون مي از ترس.ست ا ترس نقص بزرگي؛1»ةٌص. 

هايش هم  كند، از راه فقر ايجاد مي -1 ،تواند زمينه را هموار كندكه بشيطان براي اين
 و در خطورات ذهني انسان ترساند  مي-2 .اسراف و تبذير است كه قبلاً خوانديم

فقير : گويد  مي،د زكات بدهدخواه ر است فقير شوي، ميكند كه تو قرا نفوذ مي
 به فقير كمك خواهد ، مييشو فقير مي: گويد  مي،دهد خمس بخواهد شوي، مي مي

 به بخل و امساك از همين طريق فرد. شوي كند كه تو فقير مي كند به او تلقين مي
هاي  امروز از علت. افتد و حرص و كارهاي خطا و حرامخواري و حتي قتل نفس مي

اش چيست؟ فحشا و   نتيجه.هاي ما چيست؟ ترس از فقر هم دير ازدواج كردن جوانم
نتان را  شما فرزندا:فرمايد دهد مي خدا وعده مي. اجتماعيهاي  منكرات، گرفتاري

 پس چرا خيلي از افراد به همين :شكالا .دهيم  آنها را روزي ميونكشيد ما شما 
 اگر كشند؟ كنند و سختي مي م زندگي مياميد صاحب فرزنداني هستند و در فقر ه

 خدا .ان كنياست كه به خدا اطميناين آن  ر آيه دقت كنيد شرطي دارد و شرطد
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 اگر . اطمينان كني و بپذيريبه خدا ،دهم من به تو و فرزندانت روزي مي: فتوقتي گ
، ظن در كار بود اما اگر سوء؛دهد  ظن به خدا داشتي خدا هم روزي ميحسن

 وقتي خدا به  نشان حسن ظن به خدا اين است كه.بود روزي نخواهد تضميني براي
 آن كسي .تل فرزند بكشد، اطمينان كند به خدادهد دست از ق  اين وعده را ميردف

 .به او روزي ندهد و او را واگذاردكه به خدا حسن ظن دارد ممكن نيست كه خداوند 
  .خاطر سوءظن به خداستهاي ما به  عمده محروميت

 من به تو روزي ، يعني چه؟ خدا گفته تو حرام نخور،علت فقر سوءظن به خداست
من ديگر از امروز حرام : گويم ا قبول داشته باشم ميگر من خدا ر خوب ا.دهم مي
 ،ن به خدا ندارد و دنبال حرامخوري هم هستاطمينا.  خودت روزي بده،خورم نمي

، )شود كه هم از توبره خورد و هم از آخور نمي(چرا خدا روزي نداد؟ : گويند بعد مي
 را عمل  آنرطاي كه او ش ند و هم انتظار دارد خدا به وعدههم كار خودش را بك

.  پس شرط اينكه خداوند رزق بدهد حسن ظن به خداست. عمل كند،نكرده
اند كه در يك صفت  ل و حرص و ترس سه غريزه پراكندهبخ:  فرمود)ع(منينؤاميرالم

مبارزه كن، تو : يدفرما  خدا مي. از سوءظن به خدا استند و آن عبارتشو جمع مي
 شجاع ، من به خدا حسن ظن داشته باشماگر !نترساز دشمن  ،كنم  پيروزت ميمن
 اگر به خدا !گذارم فقير شوي  من نمي،دازتو مالت را بپر: يدفرما شوم، خدا مي مي

شود  ورزم معلوم مي اينكه بخل مي. شوم  اطاغت كرده، جواد مياطمينان داشته باشم
ت با ي فردا، رزقتو حرص نزن: يدفرما  اينكه خدا مي. بدگمانموعده الهياين به كه 
 ديگر حرص ، اگر من باورم باشد و گمان خوب داشته باشم به اين وعده خدا!من
  بخل زماني؛ا ايمان نداشته باشم حرص زماني است كه من به وعده خد.زنم نمي

ده نصر خدا را باور ست كه وع ا ترس زماني؛ست كه وعده رزق خدا را باور نكنما
حرص و ترس و بخل  :فرمايند  مي)ع(منينؤاميرالم. شود سوءظن به خدا نكنم، اين مي

 به خدا هر سه را در  سوءظن؛»ظن باهللالسوء اليجمعهم « ،اند سه غريزه پراكنده
هايتان را نكشيد،  ؛ بچه»...ولاَ تقْتلُواْ أَولادکُم«: يدفرما مي .كند خودش جمع مي
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خدا را فراموش : نَسواْاالله عاقبت تلخ و شوم: وبالَ
 كردند

مساوي نيستند : لايستوَي
 ـ يكسان نيستند

شكافته ـ از هم : متَصدعاً رستگار، پيروز: فوَز
در مورد اشياء (پاشيده 

 )سخت

 ترس شديد: خَشْية

تحضور توأم با : شَهاد
 مشاهده

رحمت عام : الرَّحمن
 خداوند

رحمت خاص : الرَّحيم
 )براي مؤمنان(خداوند 

از (پاك و منزه : القُدوس
 )هر عيب

كسي كه همه را : المؤمْنِ
 بخشد امنيت مي

حافظ و : المهيمنِ
 نگهدارنده

قدرتمندي كه : العزيز
 شود  هرگز مغلوب نمي

كسي كه با اراده : الجبار
نافذ خود به اصلاح هر امر 

 پردازد مي

كسي كه : المتكَبَر
شايسته بزرگي است و 

ر و بالاتر از او چيزي برت
 نيست

كسي كه به هر : المصور
موجودي صورت خاص 

 بخشيد

 سوره مباركه ممتحنه نامهاي نيكو: اسَماءالحْسنيَ

 داريد پنهان مي: اَخفَْيتمُ دوستي: مودة بيفكنيد: تُلقْوُن

 راه راست: سواءالسبيل گم كرده است: ضَلَّ سازيد آشكار مي: اَعلَنْتمُ

به شما دست : يثقْفَوُكمُ
 يابند

 خشنودي: رِضا جستن: ابِتِغاء

بر شما : يبسطوُاْ اِلَيكمُ
 تسلط پيدا كنند

 خويشان: اَرحام دوست دارند: ودو
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 :كلمات
سواران  اسبها، اسب: خَيلْ

جمع است و مفرد از (
 )س خود نداردجن

فرزندان (يتيمان : اليتامي شتران سواري: رِكاب
 )بدون سرپرست

در راه : السبيل ابِنِ
 ماندگان

دست بدست كردن ـ : دولةًَ
 گرداندن

 توانگران : اَغْنِياء

خودداري نماييدـ : فَانْتهَوا
 دست برداريد

 يابند نمي: لايجدِون طلبند مي: يبتغَوُن

تنگدستي ـ : خَصاصة برگزينند: يؤْثِرُون زمندينيا: حاجة
 احتياج

كسي كه خدا او را : يوق
 نگهدارد

ُقوُنا بخل توأم با حرص: شحببر ما پيشي : س
 گرفتند

اگر با شما : قوُتِلْتمُ انِْ مهربان: رؤفُ
 پيكار شود

بعترس و وحشت: ر جمع قريه، آبادي: قُري 

در اصل (كينه، حسد : غِلّ
به معناي نفوذ مخفيانه 
چيزي است و چون 
صفات فوق به صورت 
مرموز در ذهن انسان 

كند به آنها  نفوذ مي
 )شود طلاق ميا

 ديوار) جدار: م: (جدر دژ محكم: محصنهَ

أسمتفرق و ) شتيت: م: (شَتيّ سختي ـ درگيري: ب
 پراكنده

 چشيد: ذاقَ
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 اين روزي  شرط؛دهيم  مشكل ندارد ما روزيتان مي،ترسيد مياز فقر شما اگر 
 خدا ، اگر به خدا اعتماد كرد و دست از قتل فرزند برداشت.چيست؟ اعتماد به خدا

 .كند حتماً تأمين مي
؛ به زنا 1»ساءَ سبِيلاً ولاَ تقْربواْ الزنى إِنَّه کَانَ فَاحِشةً و«: فرمايد آيه بعدي مي

  .ست انزديك نشويد كه آن عملي بسيار زشت و بد راهي
 چرا از خود ،نزديك نشويد: ؟ گفت»لاتزنوا«نفرمود  »ولاَ تقْربواْ الزنى«:  فرمودچرا

 .خواهد شدت حرمت را برساند عمل نهي نكرد؟ با نهي از نزديك شدن به اين كار مي
 يك وقت سيم رد؛به اين سيم برق نزن برق دادست : گويند ببينيد يك وقت مي

 حالا نزديك .ه متري آن نرو و به آن نزديك نشوتا پنجا: گويند ست مي افشار قوي
اند در را  در اتاقي نشستهاگر  مثلاً ؛شدن مثل اينكه با نامحرمي در جاي خلوتي باشد

 اگر زن و . بستن در ولو اينكه هيچ فكر بدي هم در ذهنشان نباشد،باز بگذارند
 ؛»لاتقربوا«: يدگو را حرام است؟ براي اينكه قرآن ميمردي تنها باشند حرام است، چ

  حيا كهدور ازهاي  ها و حرف  بعضي از شوخياش نمونه . هم نشويد زنانزديك
 اينها از گناهان بزرگ و مورد نارضايي خدا و . حل شده است بعضيمتأسفانه براي

 زننده و ي معني ندارد كه مرد با زن نامحرم شوخي كند، كار. است)ع(مام زمانا
 خواهرها بايد بيشتر دقت داشته .شود فرهنگ ميكم هم دارد يك   كم؛زشت است

 معنا . و با او سنگين شوندتوجه نكنند ،باشند، اگر آقايي در محل كار شوخي كرد
 خوب امروز يك .رم در محيط كاري با هم شوخي كنندندارد، نبايد مرد و زن نامح

ا ه ها و حريم كم حجاب  فردا يك شوخي ديگر و كم؛خندد  او مي،كند شوخي مي
خواهري در . درمان است  درد بيآيد كه شود و مفاسدي از آن بيرون مي شكسته مي

اي را  بگذاريد من در تأييد گفتار شما نكته:  بود گفتندكه همين بحثاي  جلسه
من رفتم به اتاق يكي از همكاران و نشستم، تلفن زنگ زد گوشي را : بگويم، گفت
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نده كرد نده زد، يك شوخي بسيار زنبرداشتم آقايي پشت تلفن يك حرف بسيار زن
 به چه حق اين ،زني كشي كه اين حرف را مي  خجالت نمي:من عصباني شدم و گفتم

ببخشيد من : نه، گفت: ببخشيد شما خانم فلاني نيستيد گفتم: حرف را زدي؟ گفت
بر فرض كه ايشان :  گفتم! همكارم بودند شوخي كردم،فكر كردم ايشان هستند

قي داشتي با يك زن شوهردار اينطور شوخي كني؟ چه كسي به تو بودند شما چه ح
ها را   چرا آدم بايد حريم.عذرخواهي كردنبه  شروع كرد اي داده؟ چنين اجازه

. نند آنها را نهي كنيدك  مرد و زن نامحرمي با هم شوخي ميبشكند؟ اگر ديديد
ه نامحرم از محسنات اش براي زن نسبت ب تكبر با همه بدي و زشتي: گويند اتفاقاً مي

تربيت و  هاي بي است، زن بايد نسبت به نامحرم خصوصاً بعضي از نامحرم
ها واقعاً   بعضي. هيچ اشكال ندارد، خوب هم هست،النفس خيلي سنگين باشد ضعيف

فهمند، حتي من ديدم بعضي از متدينين هم در اين قضيه  جنبه ندارند نمي
ني همكار ماست بله فلا: از و دعا بود گفتحواسشان نيست، آقايي متدين و اهل نم

الي داري ؤ خانم اينجا نشسته نامحرم است سنگين س.كنيم با او شوخي هم مي
كند از هر   قرآن كريم نهي مي.الي دارد مي پرسد جواب مي شنودؤجواب بشنو يا س

 . تواند به منكري منجر شود چيزي كه مي
 در اينجا به معناي روش است، »سبيل«؟ »ساءَ سبِيلاً«: فرمايد قرآن ميچرا 

ر اينجا مقتضاي همانطوري كه علامه طباطبايي فرمودند از اين آيه معلوم است كه د
 آن چيزي كه نهي ، چون اين وسيله ابقاي نسل انسان است؛كند غريزه را نهي نمي
اين روش، روش ناپسندي است و باعث به هم ريختگي و : گويد  مي.شده روش است

كشم در اين   بعضي از چيزها را خجالت مي.شود سستن مرزهاي نسلي مياز هم گ
شنيديم در انگلستان   اوايل انقلاب مي.اي نيست  ولي گاهي چاره،جلسات عرض كنم

، آمار كودكان )البته ديگر كشورهاي اروپايي هم همين طور است بهتر از اين نيست(
يحي آمار اين بود، جاري مس  در همين سال. استهويت، سي و شش درصد بي

 اين ؛هويت هستند آيند بي پنجاه درصد يعني پنجاه درصد كودكاني كه به دنيا مي
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 ه خروج از ايمان با ارتكاب كبير←اعتقاد 
  . با ايمان گناه ضرري ندارد← ايمان قول بلاعمل ←عقيده :  مرجئه-3

 )خطرناكترين فرقه(. خير و امهالأت =ارجاء
در جواب به مسائل بين اين ، عطا از درس حسن بصري بن اعتزال واصل:  معتزله-4

 ؟رست است يا خوارجكه قول مرجئه د
 دو فرقه معتزله. )در توحيد و عدل به اماميه نزديكترند(

 اصحاب ابوالحسن علي ابن اسماعيل اشعري : اشاعره-5
پيروي از حديث و سنت و  اعلان ← بنيان مذهب اشاعره ←ابتدا معتزله بود 

 تصرف در ← )از اهل حديث( توجه بيشتري به عقل ← حنبل بنمذهب احمد
 ر اهل حديثبعض افكا

 :فرق شيعه* 
 ....في دينه و عقائده ... من شايع عليا و اولاده : معناي اصطلاحي شيعه

  . قائلين به امامت محمدحنفيه داراي فرق متعدد: كيسانيه-1
 گمان مهدويت در حق – )ع( به امامت زيد بن علي ابن الحسين قائلان: زيديه-2

  .وي
 ه محدوديت محمدبن عبداالله ابن حسين معتقد ب) = پنج امامي (: مغيرّيه-3
 معتقد به امامت اسماعيل و مهدويت وي) شش امامي (: اسماعيله-4
قائل به امامت عبداالله اين افطح بين امام صادق و امام !)  امامي13 (: فطحيه-5

 )ع(كاظم
  غلاُه-6

 التماس دعا
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- »...کَانَ  و لِ إِنَّهرِف فِّي الْقَتسا فَلاَ يلْطَانهِ سلِيا لِولْنعج ا فَقَدظْلُومن قُتِلَ مم

   حق قصاص←سلطان . »منصورا
كشتن افراد  -2، كشتن ديگري بجاي قتل -1: مصاديق اسراف: فَلاَ يسرِف فِّي الْقَتلِ

 ديگر غير از قاتل
 كشتن يكي از بزرگان قبيله قاتل: سنت جاهلي

 آيه دال بر ضرورت وجود ← وابسته به حاكميت حاكم اسلام ←وجود سلطان 
 حكومت حق در عصر غيبت

 . به قاتل خلاف ظاهر است»فلايسرف«ارجاع ضمير در 
 )34اسراء آيه  (» الْيتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحسنولاَ تقْربواْ مالَ«* 

 .گناه تصرف ناحق بالاتر است ←نهي از نزديك شدن به مال يتيم  -
 .تصرف در مال يتيم براي تبديل به احسن جايز است -
 ))9الضحي آيه  (»فَأَمَّا الْيتِيم فَلَا تقْهر« ←خود يتيم (توصيه فراوان در حق يتيم  -

نساء ( »...إِنَّ الَّذِين يأْکُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما« ←نهي شديد قرآن از اكل مال يتيم 
 )11آيه 

 علم الحديث: جلسه دوم
 عدالت وي= روايت بزرگان از راوي مجهول * 
 اگر از ضعيف روايت ←آيد   از بررسي حال شيخ حديث بدست مي: دليل-

 . روايت از ضعفاء از عيوب مهم بوده←نمودند  وي ميكردند تصريح به ضعف  مي
 فرق مسلمين:   7فصل 

 :سنت فرق اهل* 
 ← ولو مخالف عقل ←عمل افراطي به حديث ): حشويه( اهل حديث -1

 .حنبل متحدالعقيده گشتند گروههاي مختلف شدند بعد از آمدن احمدبن
لخلال فرق خوارج در ا/ غلبه بر حروريه. )امام خروج بر( وجه تسميه:  خوارج-2

 عصر ما 
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ست كه معلوم است آن مقداري كه افاجعه نيست؟ از اين بگذريم اينها چيزهايي 
معلوم نيست باز از اين بدتر است، من بعضي از مسائل را خيلي سربسته عرض 

 شما تصور كنيد كه در ايران .هم در نظر گرفته شود حريم حيا كنم براي اينكه مي
 مرد به خانمش اعتماد ،كنند  يك مرد و زني كه با هم زندگي ميما به بركت اسلام

هايش را هم با اطمينان  يا و عفت است و آرامش دارد و بچهداند او اهل ح دارد و مي
اي  فانه يك گوشه اما در غرب متأس.؛ چون به فرزندي آنها شك نداردكند تربيت مي

ست كه درصد پدراني كه به فرزندي فرزندانشان ا اين قصه ،دكنن  نميكه اينها رو
اطمينان دارند پايين است، پنجاه درصدش كه معلوم است، اين پنجاه درصد بقيه 

 اين مطمئنند؟ ببخشيد من چطور؟ تكليف اين را هم روشن كنيد، چند درصد از
ان بفهمانيم كه ها مجبوريم به جوانم ينكه بعضي از وقت براي ا.زنم ها را مي اين حرف
 اگر خدايي نكرده پدري .دليلش چيستكند  نهي ميو فحشاء  از منكرات اگر اسلام

تواند به او محبت كند؟   ديگر مي آيا فرزندشسه درصد شك كرد به فرزنديِ
لاجرم او كند؟ تواند به عنوان فرزند جانش را فداي  د براي او دل بسوزاند؟ ميتوان مي
شود، با كمبود محبت روبرو  اي مي شود؟ اين بچه عقده اش چه مي  نتيجه.تواند نمي
 اين گره  و اين نقطه اتصال پدر و مادر.شود، نظام خانوادگي خواهد گسست مي

شود طلاق پنجاه درصد، در نتيجه جوان  اش مي  نتيجه؛محكم خواهد گسست
خواهم، من بروم   اگر زندگي اين است نمي،براي چه بروم ازدواج كنم: گويد مي

شود؟ پيري   نتيجه اين چه مي!باركش ديگران شوم همين طوري بهتر است
 !شود  دارد فروپاشي نسلي مي،زنند جمعيت پير شد  دائماً مسئولين داد مي.جمعيت

 حالا ، مسخره كرديد،گفتند اطراف فحشا و منكر نگرديد آن وقت كه اديان الهي مي
دهيم براي ازدواج،   جايزه مي!زنيد جمعيت ما پير شد ينجا رسيديد داد ميكه به ا
دوند، از  هايي كه به دنبال اينها مي آن! همين حقتان است!جواب ندهد هم جامعه

كند مي خواهد كانون زندگي آرام باشد، مي   اگر اسلام نهي مي!تر هستند اينها احمق
چيست، حقوق ضايع نشود، نسلها به خواهد معلوم باشد هر انساني نسب و نسلش 
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خواهد اينها را مشخص كند،   مي؛د، پدري و فرزندي معلوم باشدهم مخلوط نشو
معلوم باشد به سر اين بچه چه كسي بايد دست محبت بكشد؟ چه كسي بايد از حق 

خواهد اينها معلوم  بايد بياسايد؟ مياو دفاع كند؟ در زير سايه كدام چتر محبتي 
 :اين استقورباغه  قصه كلاغ و .ز كلاغ عمل كرديتهميدي رفتي به  تو نف.باشد

مان آن را  آورم مار همسايه من هر چه فرزند به دنيا مي:  به كلاغ گفتاي قورباغه
 كلاغ كلي قورباغه را ملامت . كاري به من ياد بده،گويند تو دورانديشي  مي؛خورد مي

 تو از فكر ،، من در همسايگي تو بودمكرد كه چرا زودتر نيامدي؟ قدر من را ندانستي
 حالا بفرماييد ؛ عفو كنيد،اشتباه كردم:  قورباغه گفت.و دانش من استفاده نكردي

برو از اين بركه مجاور تعدادي ماهي كوچك بگير، از در خانه مار :  كنم؟ گفتچه
ه شود، وقتي ك خورد ديگر سير مي ها را مي ر تا در خانه خودت وقتي مار ماهيبگذا

 دو گردد، هايت را بخورد و به خانه برمي تواند بچه سير شد به خانه تو كه رسيد نمي
 اين بيچاره رفت كلي .توانند پنهان شوند هايت مي  بچهديگرسه بار كه اينطور شد 

در خانه رغم گرسنگي خودش نخورد و آنها را از   عليزحمت كشيد و ماهي گرفت و
 ديد باز ، ماهي اولي را خورد؛آيد يد بوي ماهي مي مار د.مار تا در خانه خودش چيد

صاحب كليله و ( دومي و سومي تا به در خانه قورباغه رسيد، ؛آيد هم دارد بو مي
 تازه اشتهايش باز شده ):گويد  را آورده و داستان قشنگي است ميدمنه اين داستان

اين : گوييد يشما دائماً م: آقاي راسل گفت. دها را يك جا بخور  غوك و بچه،بود
اش  شوند ميدان را باز كنيد، نتيجه ين حلال است، اينها بدتر حريص مي ا،حرام است

ولاَ تقْربواْ «: فرمايد قرآن مي. ز كلاغيت: گويند  به اين مي.بينيد اين شد كه مي

ةً وکَانَ فَاحِش ى إِنَّهنبِيلاً الزاءَ سيا  چقدر ح.ست ا؛ اين فحشاست و بد راهي»س
 در زندگي ما نباشد  ناپيداي  جاذبه پيدا نيست ولي اگر همين جاذبهيروين !زيباست

 .شود رود، خشت روي خشت بند نمي  زندگي بشر از بين مي؟افتد چه اتفاقي مي
 ،بينيد  اجزاي داخل ديوار را هم مي،بينيد  شما ديوار را مي.غيرت عين جاذبه است

 اين ديوار را نگه داشته آن چسبندگي ناپيداست بينيد اما آن چيزي كه الح را ميمص
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 :خلاصه مطالب
 تفسير ترتيبي و آموزشِ روش آن: لسه اولج
ولاَ تقْتلُواْ أَولادکُم خشيةَ إِملاقٍ نَّحن نرزقُهم وإِيَّاکُم إنَّ قَتلَهم کَانَ خِطْءًا « *

 )31اسراء آيه  (»کَبِيرا

 )ناداري(افلاس  =املاق 
 كشتن اولاد براي فقر رسم عرب جاهلي -
 )سقط جنين( حاضر كشتن اولاد در عصر -
 ...)قتل اولاد و  بخل، حرص،( عامل خطاهاي بزرگ ←ترس از فقر  *

  الشيطان يعدكم الفقر←كار شيطان 
 )خود و فرزندانشان( برند؟  پس چرا خيلي افراد در گرسنگي و فقر بسر مي:اشكال
 .  حسن ظن بخدا و رزق او← شرط رزق :جواب
 اطمينان به وعدة رزق خدا=  قتل اولاد  شرط رزق در آيه دست برداشتن از:دليل
  فقر←ناهان  ارتكاب بعضي از گ← سوء ظن بخدا ← علت فقر آنها ←

  )32اسراء آيه  (»ولاَ تقْربواْ الزنى إِنَّه کَانَ فَاحِشةً و ساءَ سبِيلاً« *

ه  حرمت نزديك شدن ب← طبق آيه :ج  و نفرموده لاتزنوا؟»لاتقربوا« چرا فرمود -
 مظان فحشاء

 ... و حرفهاي ناروا با نامحرم و  شوخي– خلوت با نامحرم :مثال
 نفي روش عدم نفي مقتضاي غريزه، ← »ساء سبيلا«
* »إِلاَّ بِالحَق اللّه رَّمالَّتِي ح لُواْ النَّفْسقْتلاَ ت33اسراء آيه (» ...و( 

 من و كافرؤحرمت قتل م←اطلاق آيه -
 با اعتياد به قتل كافر ذميالارض  افساد في -
 .قصاص -2، الارض افساد في -1 :»الا بالحق« -
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ح طعبداالله اف!!) يك امام اضافه قبول دارند( سيزده امامي هستند حيه؛فط گروه -4

 و )ع( امام صادق، امام ششم:گويند مي. است )ع( و برادر امام صادق)ع(فرزند امام باقر
؛ همين طور ائمه بعدي را )ع( امام موسي كاظم،ح و امام هشتمط عبداالله اف،امام هفتم
 .حيهطف: گويندبه اينها مي. ند عقباندازيكي مي

 هلك في« 1:فرمود )ع(اميرالمؤمنين.  غلات جمع غالي است گروه غلات؛-6
 يكي آن ؛»مفرط غال و مبغض قال« ،شدنددو گروه در حق من هلاك  ؛»رجلان
كند و يكي آن دشمني كه در حق ما بغض اي كه در حق ما غلو مي دارنده دوست

 اين گروه بودند )ع(در همان زمان اميرالمؤمنين. لاك شدند اين دو گروه ه.ورزد مي
ديدند به خاطر شيفتگي زياد از حدي  را مي)ع(بيت كه وقتي كرامات و معجزات اهل

حد غلو اين است كه شخصي انساني را . شدند قائل به الوهيت ميكردند،كه پيدا مي
وي متهم به غلو است يا گويند فلان راوقتي كه مي. از مرحله مخلوقيت بيرون ببرد

 . از جمله غلات است؛ يعني خبرش از درجه اعتبار ساقط است
 اسماعيل امام بعدي است و )ع( معتقد هستند كه فرزند امام صادق اسماعيليه؛-7

! اي مردم:  اعلام كردند)ع(با اينكه امام صادق. معتقد هستند كه مهدي اوست
بعد از من فرزندم . من اسماعيل امام نيستديگر بعد از . اسماعيل از دنيا رفته است

 يك فرقه منحرفي هستند و بعدها تبديل شدند به هاجعفر امام است و اينبنموسي
 ؛ها بوده استنآ محل استتار هاي بسيار عجيب قلعه الموت قزوين هميك تروريست

ند و يك ها ترور كردند و از بين بردبسياري از بزرگان دولت سلجوقي و بعدها را اين
ها هم يك گروهي هستند كه از فرق  اين. رعبي در دل مردم انداخته بودندوحشت و

شوند در واقع شش امامي و امام هفتم خودشان را مي. شوندشيعه محسوب مي
 . دانند مي)ع(اسماعيل فرزند امام صادق

 و صليّ االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين
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پيدا  اگر يك لحظه اين چسبندگي نا.يعني تجاذب ملكولي كه بين آن ملاتهاست
 عفت عين همين ؛ حيا مثالش مثال اين است.ريزد برداشته شود ساختمان فرو مي

 غيرت مرد كه اسلام گفته همين است، با اين ناپيداها جوامع بشري سر پا .است
خواهد ريخت و اينها ستادند و اين بناي مستحكم محكم است، اگر نباشد فرو اي

 روسيه چند سال پيش اعلام كرد ما نسبت .ريزند و فرو خواهند ريخت دارند فرو مي
 همين طور، الان  هم فرانسهوون جوان كم داريم، آلمان به جمعيتمان بيست ميلي

ها هيچ رغبتي   جوان.ت پير شدهله بشدأجمعيت اروپا پير است به خاطر همين مس
 درگيريهاي خانوادگي بسيار زياد ؛ها زياد است  طلاق؛دهند به ازدواج نشان نمي

كنند چهره غرب را زيبا  هاي خودباخته سعي مي رغم اينكه بعضي از آدم  علي.است
 زن در خانه از دست  نه،نشان دهند اما آمار رسمي اعلام كرد از هر ده زن فرانسوي

ت، دلگرمي و آرامش در خورد، خوب علتش چيست؟ اعتماد نيس  كتك ميشوهرش
تي ما به  وق.ندارد اعصاب خودش را به هم بريزد هيچ مردي دوست .زندگي نيست

 . شود ش ميا گذاريم اينها نتيجه دستورات اسلام وقعي نمي
د ؛ و نكشي1»...إِلاَّ بِالحَقولاَ تقْتلُواْ النَّفْس الَّتِي حرَّم اللّه «: فرمايد آيه بعدي مي

:  نگفته. اولاً آيه مطلق است. مگر به حقحرام كردهكشتن او را نفسي را كه خدا 
بنابراين مطلق است، آيه  بلكه .من را نكشيدؤ؛ نفس م»منهؤنفس المال واولاتقتل«

 اگر .من نيست اما حرام استؤ حرمتش به اندازه نفس م.ست حرام اكشتن كافر هم
چون مسلمان به خاطر كشتن كافر ( بايد ديه بدهد ي را بكشد،مذ كافر كسي دو

 به :گويند  در دفعه سوم فقها مي، دفعه دوم هم اين كار را كرد).شود قصاص نمي
ات  البته در دفعه سوم و چهارم بين رواي.كنند الارض اعدامش مي عنوان مفسد في

 كثيري از فقها هم دفعه سوم و: گويند مختلف است، مرحوم شيخ طوسي مي

                                                 
 ۳۳ اسراء آیه ‐۱
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در دفعه سوم بايد او را اعدام كرد بنابراين انسان كافر هم كشتنش گناه : گويند مي
 .  قرآن از فساد در زمين به شدت نهي كرده است.كبيره است

شود، كشتن حق چيست؟ دو نفر  ، الا بالحق با دو نكته محقق مي»إِلاَّ بِالحَق«: فرمود
كه كاري است الارض كسي  مفسد في( الارض فيرا مي توان كشت، يكي مفسد 

هايش را   مثال؛ كه نظام نوعي، نظام زندگي اجتماعي انسان را به هم بريزدانجام دهد
كشي و قتل  دانيد مثلاً در جامعه مواد مخدر پخش كند يا دنبال چاقوكشي و آدم مي

، به اين نفس مثل همين اراذل و اوباشي كه در تهران گرفتند و اعدامشان كردند
 نه فسادهاي البته، ) با حاكم شرعي است آنالارض، تشخيص مفسد في: گويند مي

 يك كسي با ماشين سنگين فرض كنيد باري تند رفت و تير چراغ برق كوچك مثلاً
را كند و بعد يك ديوار را هم خراب كرد و يك نفر هم مرد، به او بگويند تو مفسد 

گير  د يعني اينكه كه واقعاً كارش چشم افسا. كنند اعدام او راالارضي و بگيرند و في
كنند اينها مفسد  هاي فساد و منكر و فحشا داير مي  يا مثل كساني كه خانه.باشد
شود نفسي را به خاطر آن كشت قصاص است،  علت دومي كه مي. الارض هستند في

 بايد :گويند د كه ديه بگيرند مينشو  اولياء دم راضي نمي.ست اشخصي قاتل عمدي
اين  از .توانند ديه بگيرند توانند قصاص كنند، مي  اختيار با آنهاست مي.قصاص شود

 مرتد كه اسلام حكم .شود هيچ كس را كشت دو مورد كه خارج شد ديگر نمي
. دارد يشود كه البته شرايط خاص داده هم ملحق به همان قسم اول مياعدامش را 

و آن كس كه ؛ 1»...وما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانامن قُتِلَ مظْلُ و«: فرمايد بعد مي
مراد از سلطان ( ،قرار داديم) و حق قصاص(مظلوم كشته شده، براى وليش سلطه 

 ؛ پس نبايد در قتل اسراف كند،»...فَلاَ يسرِف فِّي الْقَتلِ...« ،)است قصاص حق
يگري را به جاي قاتل ي اينكه د يكيعني) اسراف را عرض كرديم يعني تجاوز از حد(

 يكي اينكه به غير از قاتل افراد ديگري را هم .شود اسراف در قتل بكشد اين مي
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كرد به ياري خودش و من هم  و مرا دعوت ميناين زيد آمده نزد م! آقا: گويدمي

به او چه : امام فرمودند.  ديگر نتوانست جوابم بدهد؛قبول نكردم و با او مناظره كردم
 خوب، امام چه بگويند به اين كسي كه چند بار اسرار .حرف خود را نقل كردگفتي؟ 

تو كه با : گفتند. امام ديدند اين فرد قابل اعتمادي نيست. ائمه را فاش كرده است
 اين حرف را ديده و اي امثال خوب عده .ها حجتي براي او باقي نگذاشتياين حرف
در حاليكه اين بزرگوار .  زيد آدم موثقي نيست اين دلالت دارد بر اينكهاند فكر كرده

ولي براي اينكه بتواند از شيعيان نيرو جمع .  بوده است)ع(معصومامام مورد تأئيد 
 . ، از امام هزينه نكرده استكند

گويند؛ امام  را قبول دارند و مي)ع(تا امام باقر. ند هست پنج امامي گروه مغيريه؛-3
عبداالله بن حسن بن  است و همان مهدي امت است، محمدبنبعدي كه امام مهدي 

محمد هم معروف . شهره است به عبداالله محض اين عبداالله. است )ع(حسن بن علي
 )ص( به پيامبركه از پدر و مادركرد ر مي افتخامحض عبداالله. نفس زكيهبه است 

اين .  كه پيامبر فرمودند است همان كسيمحمداي گمان كردند كه عده. رسيد مي
آن كسي كه قباي زرد :  اشاره كردند و فرمودند)ع(كه امام صادق. مهدي امت است

شخص . پوشيده، قاتل اين محمد است و جاي قتلش را هم گفتند؛ در حديث آمده
 به )ع(امام صادق.  و همين هم در تاريخ اتفاق افتاده استمعين فرمودندا هم قاتل ر

او مهدي امت نيست و كشته ! پسرت را از اين معركه بيرون ببر: عبداالله گفتند
امام . كني كه ما به حكومت برسيمتو حسادت مي: گوش نداد و گفت. خواهد شد

 به امام !واهي عمل كني نكنختو نمي! ام گفتن بود پسر عمومن وظيفه: گفتند
تمام . ؛ پسرش را كشتند؛ يارانش را كشتندو متأسفانه همان شدهاي سبك زد حرف

 با و  افكندندزندانبه حسن را گرفتند و با يك قساوتي بنخانواده و اولاد عبداالله
نوه امام (حسن  بن من جمله همين عبداالله. وضع فجيعي در زندان از بين رفتند

 . ) بود)ع(حسن مجتبي
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ا يك در بعضي از روايات تاريخي آمده كه ب. يك مرد بسيار شجاعي بود. شهيد شد
يك . ك لشگر چند هزار نفري را شكست داد و تار و مار كرد يلشگر پنجاه نفري،

بيشتر هم در ايران مستقر .  داشته استشجاعي بوده و ياران بسيار قويمرد بسيار 
وقتي زيد به دنيا آمد امام .  زيد را ستايش كردنداما بزرگان و ائمه. )بوده است

 اللّهِ سبِيلِ فِي قُتِلُواْ الَّذِين نَّتحسب ولاَ«:  قرآن را باز كردند اين آيه آمد)ع(سجاد

اين همان . اين زيد شهيد است:  امام فرمود؛1»يرزقُونَ ربهِم عِند أَحياء بلْ أَمواتا
 . شودفرزند من است كه شهيد مي

 گريستند و ، خبر شهادت زيد را فهميدند وقتي)ع( است كه امام صادقروايتي ديگر
است و  دنياي مبرايعموي من هم ! خيلي عموي خوبي بود ؛»لعمنعم ا«: فرمودند

بعد فرمودند كه او شهيد راه خدا شد مثل شهدايي كه در بدر و  .  آخرتبرايهم 
 . احد در ركاب رسول خدا شهيد شدند

مرحوم مفيد كه از بزرگان علم حديث است به جلالت و عظمت او را ستايش كرده 
العابدين افضل بوده  از همه فرزندان امام زين)ع(د باقراست و گفته بعد از امام محم

 . شودزنند اعتنا نمي ميربطهاي بيبنابراين به حرف كساني كه حرف. است
 زيد قيام كرد ولي ائمه سكوت كردند؛ اين اينكه. در حاشيه عرض كنمهم يك نكته 

از بين بردن رد براي شود كه ائمه اگر كسي قيام ميمعلوم مي! چه دليلي دارد؟
از قرائن . دادند در واقع از كار او راضي بودندحكومت ظالم و احتمال موفقيت مي

گرفته  اجازه داشته و حتي رهبري مي)ع(شود كه اين زيد مخفيانه از اماممعلوم مي
 يك  درحتي. اما اينقدر زبانش محكم بود كه حتي به يارانش هم نگفته بود. است

زبانش محكم بود كه اين ابوجعفر .  امام هستم تأييدموردمن نگفت اي  شيعهمورد به 
اين بنده خدا امام از او . اقطاز ياران امام هم است و معروف است به مؤمن ول حا

، )ع(آيد نزد امام صادقيك روز مي. رار مرا فاش كرديتو اس: گويندكنند و ميگله مي
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 يك وقت هست كه نه قاتل را ،كشند بكشد، يك وقت يكي ديگر را به جاي قاتل مي
 ما .تر است يك نفر ديگر را هم بايد بكشيم، خون ما سرخ: گويند كشند مي كه مي

ه شود اسراف در قتل ك اي يك نفر دو نفر را بكشيم، اگر اين طوري شد ميبايد به از
ست قبيله اي زور داشت و يك نفر از آنها به د  قبيلهدر عرب جاهلي رسم بود كه اگر

جداي از كشتن قاتل بايد يكي از بزرگان قبيله شما : گفتند شد مي ديگري كشته مي
إِنَّه کَانَ ...« .اف در قتل نكنيدهم را بكشيم، قرآن آنها را نهي كرد كه اسر

فَقَد جعلْنا لِولِيهِ ...«: فرمايد اينكه قرآن مي .چرا كه او مورد حمايت است؛ 1»منصورا

مراد از سلطان همان حق قصاص ( ما براي ولي دم سلطان قرار داديم؛ »...سلْطَانا
چه صورت موجود است؟ ، در  كرده اين حق قصاص كه قرآن تعبير به سلطان).است

موقعي كه حاكميت ديني باشد يعني اگر حاكميت ديني نباشد دادگستري در 
اختيار حاكميت ديني نيست يعني بايد يك حكومت اسلامي باشد يك دادگستري 

دوست : هم داشته باشد قاتل عمدي را بگيرند و به دست ولي دم بسپارند بگويند
اي  خواهم يك نكته  مي. اعدام كنيداو را: گويد ري ديه بگيري يا اعدامش كنيم؟ ميدا

 ما براي ولي دم سلطان قرار :فرمايد  پس اينكه قرآن مي.از اين مطلب درآوريم
شود؟ ديگر  يبت حكومت نياز نيست سلطان چه مي اگر ما بگوييم در عصر غ،ايم داده

ا هم ما را توانيم بفهميم كه خد  ما از خيلي از آيات قرآن مي.سلطاني در كار نيست
كومت بايد ح) ولي فقيه(نايب عام امام : گوييم  اينكه ما مي.بلاتكليف نگذاشته است

هاي ظريف در قرآن فراوان   اين نكته.توان ثابت كرد را دست بگيرد از قرآن هم مي
 بسياري از احكام اسلام كه حكومتي است و مطلق است و به زمان پيامبر و .است

شود كه در هر زماني بايد يك رشته اتصال با   معلوم ميزمان خاص مقيد نشده است
حاكميت خدا باشد، حكومت متصل با خدا بايد باشد تا مردم و مظلومان در سايه 

                                                 
  همان-1
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 و الا اين . كنندقصاصقاتل را  بگيرند و  ظالمحق را ازقدرت آن حكومت بتوانند 
 . دستور خدا منتفي خواهد شد

بعضي ) آيه را نگاه كنيد(خلاف ظاهر است  به قاتل »يسرف فلا«ارجاع ضمير در 
؛ هر كس »...من قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا و« ترجمه كردند، گونهاين

فَلاَ ...« مظلومانه كشته شود ما براي ولي او يك قدرت انتقام و قصاصي قرار داديم،

ها را   يعني دارد قاتلروي كند، در قتل زياده پس قاتل نبايد ؛»...يسرِف فِّي الْقَتلِ
اف ندارد اين قتلي  چرا؟ اصلاً قتل بحث اسر، اين حرف خيلي سبكي است.ترساند مي

 قتل حق است نه كشتن قاتل كه قتل باطل »فَلاَ يسرِف فِّي الْقَتلِ«: گويد كه مي
عنايش اين  قاتل عمد اصلاً حق كشتن ندارد كه بگوييم اسراف نكن، اين م.است

شخصي چهل و نه تا آدم . است كه خوب حالا بكش ولي مثلاً يكي دو تا بيشتر نكش
رود  ند، صبح ديده بود يك نفر دارد ميكشته بود با گريه و زاري رفته بود توبه ك

كه در اين روم به مردم آن روستا بگويم  دارم مي: روي؟ جواب داد كجا مي: گفت
بنده خدا اين كار را نكن ما عمري اين كار را : فتاند گ روستا به شما فحش داده

: گردد، گفت د پاشنه گيوه را كشيده دارد برمي فردا صبح دي.مكرديم بدبخت شدي
 .اند  جواب آنها را داده مردم آن روستا بگويم اينهاروم به مي: روي؟ جواب داد كجا مي
روم بگويم  مي: اب دادكجا؟ جو: رود، گفت روز بعد ديد دارد به آن روستا ميدوباره 

ما فحش دادند، ديد حالا اين دو روستا را به جان هم كه آنها يك كلمه بيشتر به ش
خدايا ما كه چهل و نه : شوند، گفت سي نفر ديگر هم كشته مي -اندازد و بيست  مي

فَلاَ «حالا اين . باشد پنجاه تا، شمشير كشيد و او را هم كشتاين نفر را كشتيم 

 اعتدالش اين ؛؛ در قتل اسراف نكند، قتل عمد كه اسراف ندارد»ي الْقَتلِيسرِف فِّ
ز روي دارد قتل ا  كه حد اعتدال دارد و اسراف برمياست كه آدم نكشي، آن قتلي

 يك  در قصاص يك تن،اعتدال اين است كه: گويد قصاص و قتل حق است، خدا مي
بله صد نفر را هم براي يك نفر  ،شود دو نفر را كشت ميننفر را بكشي، براي يك نفر 
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اهِيمرثُمَّ«: فرمايد يك جاي ديگر مي. بود)ع(؛ از شيعيان نوح، حضرت ابراهيم»لَإِب 

اي ؛ سپس روز قيامت هر شيعه1»عِتِيا الرَّحمنِ علَى أَشد أَيهم شِيعةٍ کُلِّ مِن لَنترِعنَّ
 كه كلمه همانطور .آوريمرا بيرون ميكه بيشتر به خداي رحمن سركشي داشته او 

 فَقَاتِلُواْ...«. امام هم براي امام عادل استفاده شده در قرآن و هم براي امام فاسق

كه سوگند و ! ؛ با ائمه كفر بجنگيد2»ينتهونَ لَعلَّهم لَهم أَيمانَ لاَ إِنَّهم الْکُفْرِ أَئِمَّةَ
واجعلْنا ...«: فرمايد در جاي ديگري مي.شناسند تا دست بردارندپيماني نمي

  .3»لِلْمتَّقِين إِماما
البته ما .  هستنده يكي از طوائف منحرف شيعه، طايفه كيساني:هطايفه كيساني -1

چون هر كس يكي از ائمه را رد . )الواقع في(دانيم غير از دوازده امامي را شيعه نمي
 معروف شده  در اصطلاح اينگونهمنتها. ه باشدكند، مثل اين است كه همه را رد كرد

هاي متعددي داراي فرقه. حنفيه هستندكيسانيه قائلين به امامت محمدبن. است
مخفي . حنفيه همان مهدي استند كه محمدبن هم معتقد از آنهابعضي. هستند

 . هاي متعدد دارندها باز خود فرقهاين. كندشده و بعداً ظهور مي
: گويندمي. الحسين هستندبنعليها قائلان به امامت زيدبن زيديه؛ طايفه زيدي-2

در رابطه با اين كه . گرددكند و روزي برمي ميزندگي يوضدر كوه ر. مهدي اوست
اطلاع آمدند در زيد عليه امويان قيام كرد و به شهادت رسيد؛ بعضي از افراد بي

مه ما دعوت به سكوت ائ: به اين حساب كه گفتند. شخصيت زيد قدح كردند
دانيد چون مي. اي را به كشتن داد عدهو آقاي زيد خودسرانه بلند شد وكردند  مي

 يحيي نوه زيد(. فرزند زيد هم شهيد شد؛ فرزند فرزندش هم قيام كرد و شهيد شد
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به وي . اسماعيل اشعري هستندبنعلي اشاعره پيروان ابوالحسن گروه اشاعره؛-5

ها و از شاگردان و پيروان ابتدا خودش از معتزليوي . رسدمي اشعريابوموسي
شناسد كس من را نمي هر !ايها الناس: گفت سر منبر  بريك روز.  بودطاءعبنواصل

اين  ( استنبلحمبر و پيروي از امام احمدبناام عمل به سنت پي من عقيده،بشناسد
و از ) دهند قرار ميأنبل چون اهل حديث او را مبدحگويند امام احمدبنكه مي

امروز به كار و كردارها و عقائد معتزله اعتقادي ندارم و شروع كرد عيب و 
 )هااشعري(اما در واقع اينها . اشعري: به پيروانش گفتند. كردنايرادهايشان را برملا 

در عقايد رغم شعاري كه داده بود  علياو. بيشتر از اهل حديث به عقل ميدان دادند
 به طوريكه اهل حديث امروز اينها را جزء ،دخل و تصرف كرداهل حديث مقداري 

هاي  كه بحثستاسنت  هلاي از ادر حاليكه اشاعره فرقه. دانندها هم نميسني
سنت   و اهل حديث، معتزله، مرجئه، خوارج و حتي اشاعره را اهل؛مختلفي دارد

 يك فضيلتي )ع( هر كس از علي كهتري درآوردند  جالبحرفاخيراً يك (. دانندنمي
كرده  مينسنتاين شيعه بوده تظاهر به : گويندكه بوي خلافت بدهد نقل كند؛ مي

 اين شيعه بوده! يضهذا راف: ويندگ ميالحديد  ياب ابنز آنها در مورد اي ا لذا عده. است
  .است

 :فرق شيعه
شيعه .  شيعه يعني پيرو؛1»لَإِبراهِيم شِيعتِهِ مِن وإِنَّ«: كلمه شيعه در قرآن آمده

 ابراهيم او پيروان از و(؛ »لَإِبراهِيم شِيعتِهِ مِن وإِنَّ«: فرمايدقرآن مي. مفرد است
 و اولاد )ع(شيعه آن كسي است كه از علي ؛»الشيعه من شايع عليا« .)بود

. ؟ در گرفتن احكامش، در عقايدش، در دينش در چه چيز.معصومينش پيروي كند
هاي بد استفاده در قرآن كلمه شيعه هم به معناي پيرو آدم. شيعه: گويندبه اين مي

 شِيعتِهِ مِن وإِنَّ«: فرمايديك جا مي. هاي خوب شده و هم به معناي پيرو آدم
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 بيست نفر با هم جمع ،خواهند يك نفر را بكشند مياي  مثلاً عدهشود كشت،  مي
شود؟ ولي دم   چه كسي قصاص مي؛زنند يك چاقو به او ميهر كدام شوند و  مي

 اگر دو نفر يك نفر را كشتند راهش اين است كه .شود كه ديه بگيرد مجبور مي
: گيرد و بگويد تو نصف ديه را بده، نصف ديه را مي: ز آنها بگويدتواند به يكي ا مي

اش را هم بدهد، چون او نصف ديه بيشتر بدهكار   نصف ديه، را اعدام كنيدديگري
 نفر شخصي را كشتند  پولدار است و صديول اگر .نيست و نصف قتل گردن اوست

م را از اين صد نفر كخواهيم هر صد نفر را قصاص كنم، او يكي ديه  ما مي: بگويد
تواند نود و نه تا ديه را بين اين صد نفر   و نود و نه تا ديه را بايد بدهد، ميكند مي

بيست نفر جمع . اه را بسته استتوزيع كند و همه آنها را اعدام كند يعني اسلام ر
 ولي دم ،كشيم كه نتوانند قصاصمان كنند با هم يك نفر را مي: گويند شوند مي مي
اص كند و از بعضي ديه بگيرد و توانند بعضي را قص اند همه را قصاص كند، ميتو مي
ي در  اگر زن.تواند هيچ كس را قصاص نكند، حالا اينها در كتب فقهي آمده است مي

اش بدهد تا  ند نصف ديه را به قاتل و يا ورثهتوا قتل عمدي كشته شد ولي دم مي
توانست اين كار را  د بود كه نميش جان زن نصف جان مراعدامش كنند، اگر ارز

 به هر حال. شدتوانست جان كسي را بخرد و پول بدهد و او را بك كند، با پول كه نمي
 به قاتل »فلايسرف«اين تفسيري كه شده تفسير اشتباهي است، اين كه ضمير را در 

 . ستابرگرداندند قطعاً غلط است، خلاف تقريباً ظاهر شبيه به صريح آيه 
ر اينجا باز  د؛1»...ولاَ تقْربواْ مالَ الْيتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحسن«: فرمايد ميد آيه بع

 در حرمت، ما خودمان هم كند كه يك نوع مبالغه است نهي از نزديك شدن مي
بيا برويم : گويد شو فكرش هم نكن، يك نفر به ما ميبه اين نزديك ن: گوييم داريم مي

فكرش هم : گوييم  يك وقت هم مي.آييم نه نمي: گوييم  وقت ميخانه فلاني، يك
 قرآن .شود كه اين خيلي مهم است  معلوم مي.اش هم نرو نكن، نزديك خانه
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؛ نزديك مال يتيم »...ولاَ تقْربواْ مالَ الْيتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحسن«: فرمايد مي
الش را برداريد و در يك تجارتي كه سودش  يعني مثلاً م؛نشويد، مگر به وجه نيكو

الغبطه باشد،  تصرف قيم در مال يتيم بايد مع: گويند  مي.، هزينه كنيدتضميني باشد
المصلحه ولي بداند يا علم  الغبطه يعني مع  مع.فقهي يعني مصلحتغبطه در بحث 

حق د،  اين كار سود دارد، مال يتيم را هدر ندهته و يا گمان نزديك به علم كهداش
 يا قيمي . انجام دهدراشود مال يتيم سوخت برود  معاملاتي كه باعث ميندارد با آن 

؛ 1»...فَلْيأْکُلْ بِالْمعروفِ...«: فرمايد  قرآن مي،كه بايد براي كار يتيم وقت بگذارد
هم   ترسند، بعضي بعضي از مردم خيلي مي . برداردمتعارف تواند از اين مال يتيم مي

من کَانَ غَنِيا فَلْيستعفِف ومن کَانَ  و...« :فرمايد پروا هستند، قرآن مي خيلي بي

د عفاف ؛ هر كس غني است يعني قيمي كه پول دار2»...فَقِيرا فَلْيأْکُلْ بِالْمعروفِ
اش را رها  ؛ هر كس هم فقير باشد قيم است بايد وقت كاريبورزد از مال يتيم نخورد

ك روز متعارف بردارد  به اندازه مزد ي.ل مزرعه يتيم كه خشك نشودود دنباكند بر
به طور  مادرش ،شويد حالا بچه يتيم است  يا مثلاً شما مهمان مي.اشكال ندارد

، منزوي دكس خانه او نرود كه بچه يتيم دار هيچ ، اگرمتعارف مهمان دعوت كرد
 شارع مقدس از كهبلدر حد متعارف اشكال ندارد، در همچو موردي  .خواهد شد

نزديك مال يتيم هم نشود مگر به وجه : دون دليل نهي كردهخوردن مال يتيم ب
قرآن كريم هم در حق .  كرد كه گناهش بدتر است غيرمجاز اما اگر تصرف.احسن

با  ،يتيم را تحقير مكن؛ 3»فَأَمَّا الْيتِيم فَلَا تقْهر«: خود يتيم سفارش كرده و فرموده
 چقدر روايت داريم كه . نكنآزرده خاطراو را  نينداز، رنجه  بو او را كنيتيم تندي ن
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 تلاشها دارند  كه غربياست يك تفكر بسيار خطرناك كه الان قرائني  است،تفكر
 . ور كننداين آتش مرجئه را شعله. كنندمي

 قَالُواْ«. ي تأخير و مهلت دادن استكلمه ارجاء به چه معنا است؟ ارجاء به معنا

جِهأَر اهأَخسِلْ وأَرآئِنِ فِي ودالْم اشِرِينبا موسي و : فرعون به اطرافيان گفت( ؛1»ح
تا ما برويم و ساحران را جمع ! به او و برادرش مهلت بده: گفتند )؟هارون چه كنم

 .  از اين كلمه گرفته شده است.كنيم
قضيه اين بوده كه . گيريلمه اعتزال يعني جدا شدن و كناره ك گروه معتزله؛-4

داد،  درس ميدر مسجد بود، )ع( اميرالمؤمنين)دار مشكل(حسن بصري كه از اصحاب 
به حسن بصري رو . ي وارد شدشخص بود نشسته بود، او كه از شاگردان طاءعبنواصل

 شوي واز دين خارج مي گناه كبيره  باگويند اي مي عدهچگونه است كه: د و گفتكر
كدامشان درست ! خواهي بكنگويند ايمان داشته باش هر گناهي مياي هم ميعده
 جواب اين آقا كرد تا گويند؟ اين گروه، يا آن گروه؟ حسن بصري داشت فكر ميمي

 نه كافر !گويد و نه آن گويم نه اين درست ميمن مي:  گفتطاءعبن واصل كهرا بدهد
 بين كفر و ايمان قرار ؛» بين منزلتينةبل منزل«. مؤمن مطلقمطلق است و نه 

بصري هم از حسن . شود گفت كافرشود گفت مسلمان، نه مي نه به او مي. گيرد مي
 او را اخراجو !  برو از ما كناره بگير؛»نااعتزل ع«:  گفت وناراحت شد واصلدست 

و از آنجا . گيران ه كنارهيعني گرو. او هم رفت كنار مسجد و شدند گروه معتزله. كرد
ها يك اصول و عقائدي دارند در رابطه با امر به معتزلي. ها ظهور كردند معتزلي

در پنج . آنگناه كبيره و صغيره و امثال معروف و نهي از منكر؛ صفات خدا، 
  كه بدانيد كنم، همين مقداربيانشود كه لزومي ندارد خصوصيت خلاصه مي

 . هاتر است به اماميه نسبت به اشعرينت و عقائدشان نزديكس اي هستند از اهل فرقه
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ها رحمانه از اين اگر چه خلفاي بعدي هم بي. ا به شدت دردسرساز شدندبراي خلف
ها به نام فرقه  يك فرقه از اينا برنيفتاد و هنوز هم ريشه اينه، اماكشتند مي

 معترف به خارجي بودن نيستند ولي ظاهراً عقائد لبتهكه ا.  وجود دارد»يهضبااِ«
ه شخص با ارتكاب گناه كبيره از ها اين است كعمده عقيده اين. خوارج را دارند
باره شهادتين بايد توبه كند و دو. شود كافر رسمي ميشود؛ يعنيايمان خارج مي

 قبل از شروع )ع(كه اميرالمؤمنين. قيده خوارج است اين ع؛بگويد و مسلمان شود
 ها كردند و در آن سخنراني به ايننراني و سخايستادند جنگ نهروان در مقام خطبه

بعد از اين . شود كه كسي با ارتكاب گناه كبيره از ايمان خارج نميندفهماند
، هشت هزار نفرشان توبه  از اين لشگر دوازده هزار نفري)ع(سخنراني اميرالمؤمنين

و چهار هزار نفرشان روي حرف خودشان پيوستند  )ع( به لشگر اميرالمؤمنينكردند و
كسي چون من جرئت اينكه : د و فرمودايستادند و حضرت هم آنها را از دم تيغ گذران

فرشان زنده نه ن.  من چشم فتنه را از جا درآوردم،كند نداشتچشم فتنه را كور 
ملجم مرادي جزء اين نه نفر ابن:  گفتنداما بعضي. ماندند كه آن فاجعه اتفاق افتاد

 طبق اين نقل، بعد از جنگ وينبوده و اتفاقاً جزء لشگريان خود حضرت بوده است؛ 
پرچم را به من بدهيد كه من افتخار داشته باشم كه خبر پيروزي شما ! ياعلي: گفت

 هم نقل كردند ولي گونهاين.  رفت و گرفتار آن فتنه شد.را بر خوارج اعلام كنم
اي است كه خوارج در آن منطقه اردو زده بودند و  حروراء منطقه.مشهور همان است

 . اهل حروراء. معروف شدند به حروريه
شما ايمان : گويندمي.  مرجئه درست مقابل عقيده خوارج هستند گروه مرجئه؛-3

هر كاري دلتان . اعملوا ماشئتم. بقيه مشكلات حل است! به خدا داشته باش
الان چيزي كه .  با ايمان به خدا گناه كبيره هيچ ضرري نداردانجام دهيد؛خواهد  مي

عني اينكه شما ضمن اينكه به خدا ي. يگري مذهبيح ابا،در غرب مسيحي رايج است
اين هم يك .  مشكلي نيست،و پيغمبر و ائمه ايمان داريد، هر چه هم گناه كرديد
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دهد كه يتيمي را كفالت كنند،  هايي ميهاي بزرگي را به انسان خداوند چه پاداش
 حتي قرآن كريم اين .دست نوازش به سر يتيم بكشند، محبت كنند، غذا بدهند

 محل گذرگاه خيلي مشكل و دانيد عقبه الح را عقبه عمل صالح ناميده، ميعمل ص
أَو إِطْعام  * فَک رقَبةٍ * ما أَدراک ما الْعقَبةُ و...«سختي است و خيلي مهم است، 

 ،ستا، اينها عقبه 1»أَو مِسکِينا ذَا متربةٍ * يتِيما ذَا مقْربةٍ  *فِي يومٍ ذِي مسغبةٍ
 من پيشنهاد . يتيمان كمك كنيدتوانيد به  هر چه مي.خدا خيلي بزرگ شمرده

كنم به خواهران و برادراني كه تمكني دارند كميته امداد يك بخشي دارد براي  مي
اً هم اينها را به دست توانند كمك كنند و واقع كفالت ايتام آنهايي كه واقعاً مي

از اين  ديگران واينده ما را باز كنند بگوييم اي  يك وقت پرو.رسانند يتيمان مي
 اين طوري نباشد و اينها .مزرعه دنيا برداشتند براي آخرت و ما با غفلت گذرانديم

در مورد مال يتيم هم كه . خورد عمال صالحي است كه به درد آدم ميجزء ا
ه اموال يتيمان را ؛ آنهايي ك2»...إِنَّ الَّذِين يأْکُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما«: فرمايد مي

ست كه خوردن مال يتيم مطلقاً حرام نيست اگر امعلوم ( خورند، ي ظلم مياز رو
كند به اندازه كاري  اج به خاطر كاري كه براي يتيم ميمتعارف باشد يا اگر قيم محت

إِنَّما ...«، )هايي كه زدم ظلم نيست  آن مثال.كند بردارد اين ظلم نيست كه مي

 و...«ريزند،  در شكم خودشان آتش ميدر حقيقت ؛ »...يأْکُلُونَ فِي بطُونِهِم نارا

  .؛ به زودي در آتش سوزان دوزخ خواهند افتاد»سيصلَونَ سعِيرا
 بسم االله الرحمن الرحيم

شود دوست دارد نفر اول باشد و اي كه وارد ميآيا اينكه انسان در هر زمينه: سؤال
جويي اگر  برتريجويي است؟كند اين علو و برتريبراي رسيدن به آن تلاش مي
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يعني يك كسي است كه لياقت يك كاري . ن است كه گفتيمآ باشد استحقاقبدون 
 ولي اگر كسي برود  غاصب؛مثل خلفاي. را ندارد و بخواهد در آن موقعيت قرار گيرد

 : گويدمي. جويي نيست اين برتري، را پيدا كندمقاميو زحمت بكشد و شايستگي 
 مگر اسباب بزرگي همه آماده كني گان نتوان زد به گزافتكيه بر جاي بزر

اي از بزرگان از او روايت يكي از دلائل عدالت راوي مجهول اين است كه عده
رويم در مورد شخص راوي نگفته است كه اين ثقه ما در كتب رجالي كه مي. كنند

ه كتاب شما اگر نگاه كنيد ب.  نگفته استزيچي. است؛ نگفته است اين عادل است
 و نه تضعيف كرده رواتي كه اسم برده، نه توثيقبينيد كه اكثر رجال نجاشي، مي

عدالت .  زياد استعادل يهاها راوي در ميان اينند؛هاي مجهولها راوياين. است
نزديك هزار و دويست راوي را .  احراز كردتوانهايي مي با راه را رواتي از اينبعض

 معرفي كرده كه از اين هزار و دويست، درصدي را مرحوم نجاشي را در كتابش
 براي عدالت به كه اين اوصاف  و امثال عين، ثقه، وجهبا الفاظي مانند (،تعديل نموده

زي  چييريكثدر مورد اما .  است تضعيف نمودهاي را هم گفته عده).رودكار مي
  شناختهايشود؟ يكي از راه ها چه مي تكليف اين.نگفته و سكوت كرده است

 شيخ مثلاً مرحوم.  راوي مجهول اين است كه بزرگان از او روايت كرده باشندعدالت
 عادتشان  بزرگاناين. باشدروايت كرده از او ... و مرحوم صدوق ،مرحوم مفيد ،طوسي
روايت از ضعيف، بدون (دانستند  قبيح مي وكردند كه از ضعفا روايت نميهاين بود

 بد اين كار را. كردند در صدر اولاولاً روايت نمي. )ستاينكه بگويند اين ضعيف ا
نقل گويند كه روايت ضعيف هم بايد  مياي از بزرگان حديث عدهدانستند اگر چه مي
 راويات ضعيف را نبايد دور . همين است همظاهراً اعتقاد مرحوم علامه مجلسي. شود

 حقيقتي را طلب يا همين روايات ضعيف يك مچه بسا كه بشود از جمع. بيندازيم
: گفتندمي. دانستندمنتها در همان صدر اول عيب مي. حتي به تواتر نزديك كرد

دادند و  هم كه شجاعت به خرج ميبعضي. نبايد راوي از راوي ضعيف روايت كند
 لاجرم  .حديث ضعيف استاين  سند دركردند كه فلاني  قيد ميكردند،روايت مي
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شود كه اين يد هم نكردند اين ضعيف است، معلوم مي و قروايت كردنداز او اگر 
. ستو االت راوي روايت بزرگان ازهاي احراز عدپس يكي از راه. راوي عادل است

 . حتي اگر كتب رجالي چيزي از عدالت او ذكر نكرده باشد
  فرق مسلمين:  فصل هفتم

 مراجعه خواهد فرق مسلمين را بشناسداگر كسي مي. يك اطلاعات كلي بد نيست(
ظاهراً مهمترين كتابي كه در اين زمينه .  شهرستاني»ملل و نحل«كند به كتاب 

. ها متعدد هستند ها را آورده؛ خيلي فرقه اسم فرقه.  استاين كتاب استاند  نوشته
 . )كنم عرض ميحالا من كلي

  سنت فرق اهل
. كنند مي اولاً افراطي به حديث عمل:اهل حديث اين است عقايد  اهل حديث؛-1

كرد هفتصد هزار حديث جمع كرده كه خودش معترف بود نبل، افتخار ميحاحمدبن
از همه اين هفتصد هزار حديث سي . اكثريت قاطع اين احاديث قابل اعتماد نيستند

. سنت هم اين طوري است  ساير كتب اهل. حديث را توانسته در مسندش بياوردهزار
. دانند كه ما مثلاً اين مقدار حديث را جمع كرديمها اين را يك افتخار ميولي اين

يعني در مقابل نقل، ولو نقل . دهنددر عمل به حديث عقل را خيلي ميدان نمي
 به آنها هاي اهل حديث استاين هم يكي از ويژگي. دهندظني، به عقل مجالي نمي

ه شبيه گروه اخباري. كنند چون هر چه حشويات است جمع مي؛حشويه هم گفتند
 گونهاخباريه هم يك روحيه همين . لان وجود خارجي ندارد اخباريه ا.شيعه هستند

نبل آمد، حبعد از اينكه احمدبن. كردند مياعتمادداشتند كه خيلي به حديث 
 قرار  قرار گرفتند و او را امام خودهاي مختلفشان يكي شدند و تحت لواي او گروه
 . دانند را اهل حديث ميسنت هم خودشان امروز قاطبه اهل. دادند

 خارج شدند و )ع(خوارج، چون از لشگر اميرالمؤمنين:  علت اينكه گفتند خوارج؛-2
و مار در جريان جنگ نهروان تار يه بعد از اين قض. از زير چتر ولايتش بيرون رفتند

هاي بعدي  به طوريكه در دورههاي فكري آنها باقي ماند، ريشهشدند اما همچنان


